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اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان گوهردشت به مناسبت روز کارگر
11 اردیبهشت ۱۳۸۹
 جــرس: همزمان با اعلام اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی کارگر، جمعی از زندانیان سیاسی و عادیِ زندان گوهردشت نیز، به همین مناسبت و همچنین در بزرگداشت مقام کارگران و معلمان کشور، از شنبه ۱۱ اردیبهشت، دست به اعتصاب غذایی دو روزه خواهند شد. 
به گزارش سامانه خبری فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، این گروه از زندانیانِ گوهردشتِ کرج، در بیانیه ای که به همین منظور منتشر کرده اند، ضمن بیان این نکته که "کارگران و معلمان، قشر زحمت کشی از جامعه هستند که هموار مورد ظلم و سرکوب حکومت قرار گرفته و اعتراضات برای احقاق حقوقشان با اخراج از کار، دستگیری، شکنجه و زندان پاسخ داده شده"، خاطرنشان کرده اند "اکنون هیچ ارگانی در داخل حاکمیت ایران نمی تواند ادعا کند که تاکنون کوچکتیرین قدمی در راه بهبود وضعیت این قشر تولیدگر برداشته است ."
این بیانیه همچنین تاکید دارد "در حالی روز جهانی کارگران را گرامی می داریم که رهبران سندیکای اتوبوس رانی تهران و نیشکر هفت تپه مانند منصور اسانلو،ابراهیم مددی،علی نجاتی و... تنها به جرم دفاع از حقوق خود و سایر کارگران در زندان وشرایط سخت بسر می برند و خانواده های آنها تحت شرایط سخت معیشتی و تهدید اطلاعات هستند و تنها راه برای اینکه این زحمتکشان بتوانند به حقوق مشروعشان دست یابند این است که متحد دست به اعتراضی جوشان زنند "
زندانیان سیاسیِ گوهردشتِ کرج، در پایان خاطرنشان کرده اند "ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج (رجائی شهر ) به همراه جمعی از زندانیان عادی، جهت نشان دادن حمایت و همبستگی خویش با کارگران و معلمان، در روزهای ۱۱ و ۱۲اردیبهشت ماه به مدت دو روز دست به اعتصاب غذا زده و از خوردن و آشامیدن امتناع می کنیم.
اواسط هفته جاری نیز، گروهی از زندانیان سياسي اوین نیز اعلام کرده بودند که در آستانۀ اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران و در همبستگی با کارگران و معلمین ايران، دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
آنها طی بیانیه ای اعلام کرده بودند که در همبستگی با کارگران و معلمان و جنبش آزادیخواهی مردم ایران، "در روز اول ماه مه روز جهانی کارگر دست به یک اعتصاب غذای یک روزه خواهند زد و از همه هموطنان بویژه معلمین، دانشجویان، کارمندان و کارگران دعوت کردند تا دست به دست هم داده و در این روز ندای آزادیخواهی خود را فریاد بزنند."
مراسم روز کارگر، شنبه یازدهم اردیبهشت ماه، در تهران راس ساعت ۱۷ در خیابان آزادی (مقابل وزارت کار) و در شهرستانها در مقابل ادارات کار، برگزار خواهد شد.
فردا شنبه روز کارگر راهپیمایی ساعت 16 روبروی وزارت کار
یکشنبه اعتصاب غذای سراسری معلمان
به گزارش اخبار واصله به جــــرس، برنامه های روز کارگر جنبش سبز در تهران، راس ساعت ۱۶ از مقابل وزارت کار (خیابان آزادی) شروع خواهد شد و تاکید می گردد: "در صورت ممانعت و درگیریِ ماموران و عدم امکان ادامه تجمع، به سمت وزارت کشور (خیابان فاطمی) حرکت خواهیم کرد ." این منبع خبری همچنین خاطرنشان کرد این گروه از حامیان جنبش، از تمام شهروندان دعوت کرده اند تا در تمامی نقاطِ کشور، راس ساعت ۴ بعد از ظهر روبروی خانه کارگر هر شهر حضور یافته و با حضورِ سبز خود، از کارگران جامعه خود دفاع کنند. از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب غذای یک‌هفته‌ای جمعی از فعالان صنفی در اعتراض به احکام غیرقانونی اعدام و حبس صادر شده برای معلمان خبر داد. این بیانیه با اعلام این که اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی در روزهای ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت جاری اعتصاب غذا خواهند کرد، از تمامی معلمان ایران خواست که در روز ۱۲ اردیبهشت، هم‌زمان با روز معلم در ایران به این اعتصاب غذا بپیوندند.
منبع بالاترین

در آستانه روز جهانی مطبوعات؛ نامه بیست وبلاگ نویس و روزنامه نگار از اوین
هر روز شرایط مان سخت تر و محدودتر می شود

جرس: بیست تن از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان دربند کشورمان در آستانه روز مطبوعات با صدور بیانیه ای از اوین با تبریک این روز به اهالی مطبوعات به تشریح وضعیت رسانه ای کشور پرداخته و ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران خواندند. 
متن این نامه که در اختیار جرس قرار گرفته است به شرح زیر است:

بنام خداوند جان و خرد

گفتم اين جام جهان بين به تو كي داد حكيم گفت آنروز كه اين گنبد مينا مي كرد

گفت آن يار كزو گشت سردار بلند جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد

فيض روح القدس اگر باز مدد فرمايد ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي كرد

روز جهاني مطبوعات در شرايطي فرا مي رسد كه خود سانسوري و سانسور سازمان يافته ي گسترده اي عليه رسانه هاي مختلف ايران اعمال مي گردد و دامنه آن تا حد اعمال تيترهاي تحميلي و عكس هاي منتخب حكومتي گسترش يافته . روز جهاني مطبوعات در اوضاع سياسي و اجتماعي خاص كشورمان به گونه اي فرا مي رسد كه تعداد روزنامه هاي مستقل و آزاد بوي‍ژه آن گروه كه در اختيار دگرانديشان ، تحول خواهان و اصلاح طلبان است در پي تعطيلي هاي اخير اكنون به اندازه انگشتان يك دست نيز نمي رسد. طرفه آنكه اين گروه از نشريات از حداقل ظرقيت هاي اطلاع رساني آزاد و آگاهي بخشي عمومي آنگونه كه حتي در موارد 4 و 5 قانون مطبوعات تاكيد شده است محرومند و فشارها و اجبارهاي غير قانوني حاكميت هرروز راه را بر فعاليت هاي حرفه اي مي بندد. همچنين شاهد اين مسئله هستيم كه هرروز تعداد بيشتري از مديران ، سردبيران و روزنامه نگاران در بازداشتگاهها و زندانهاي مختلف ايران جاي داده مي شوند و اين روند باعث شده كه ايران به بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان تبديل شود .

روز جهاني مطبوعات در شرايطي فرا مي رسد كه ما اهالي رسانه ها اعم از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان محبوس در زندانهاي ايران بصورت فزاينده اي با وثيقه هاي سنگين تر و احكام غير منصفانه ي وسيعتري مواجه هستيم و شرايط زيست و حياتمان به دليل خبر رساني ، مقاله نويسي ، مصاحبه و شركت در ميز گرد هاي حرفه اي در خصوص آزادي ، دمكراسي و حقوق بشر و در مجموع انجام رسالت مطبوعاتي و انتقاد از حاكمان در زمينه هاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي هرروز محدودتر و سخت تر مي شود.

ما روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان محبوس در زندان و بازداشتگاههاي روز جهاني مطبوعات را به اهالي رسانه هاي همگاني ايران و جهان تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.

جادارد كه از اين فرصت استفاده كنيم و از كليه اقشار و گروهها بخصوص نهاد ها و انجمن هاي صنفي و حرفه اي كه در ايام باداشت و محاكمه و زنداني شدن غير قانوني اهالي مطبوعات ايران از آنان حمايت كرده اند و با قلم و قدم به ياري و مدد آنها برخاسته اند سپاسگزاري كنيم.
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میلاد اسدی – علی بهزادیان نژاد – علی بیکس – سید مسعود حسینی لواسانی- عباس خلیلی درمنکی- مجید دری- رضا رفیعی فروشان – عیسی سحرخیز- حسن سرشاری- کیوان صمیمی – حشمت الله طبر زدی- جهانگیر عبد اللهی – نادر کریمی جونی- کوهیار گودرزی- جواد ماهزاده- سعید متین پور- مهدی حیدریان – حجت الله ملکی – علی ملیحی – ضیا نبوی
کارگران در جنبش سبز؛ منادیان پیوند عدالت طلبی با آزادیخواهی
نیلوفر زارع 

جرس: تصویر کارگرانی که پرچم های سرخ را بالای سر می برند و برای مرگ امپریالیسم و نظام سرمایه داری فریاد می زنند هنوز هم آشناترین تصویر برای به یادآوری مبارزات کارگری است. اما این همه داستان نیست. جنبش کارگری در طول دهه ها مبارزه نفس گیر و پرهزینه برای مواجهه با دولت ها و مناسبات ناعادلانه در محیط های کار آبدیده شده است و غالب تشکل های کارگری مدرن با فاصله گرفتن از مبارزات انقلابی که خصلت جنبش های ناب مارکسیستی- کمونیستی بود ارزش های دموکراتیک را در مبارزات خود دخیل کرده و از حالت قهری و انقلابی گری خارج شده اند. 
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عبور از رادیکالیسم در جنبش کارگری فرصت را برای همگرایی این جنبش با سایر جنبش های جدید اجتماعی فراهم آورده و در بسیاری از کشورها پایه گذار خلق فرصت های دموکراتیک بوده است. در ایران نیز ظهور موج تازه دموکراسی خواهی که از سال گذشته تحت نام " جنبش سبز" آغاز شده، بسیاری از تحلیل گران را به طرح این سوال واداشته که آیا جنبش کارگری حاضر است به جای بالا بردن پرچم های سرخ پرچم های سبز را در دست بگیرد یا این که هنوز ملاحظاتی برای همراهی تمام عیار با جنبش سبز دارد؟
 
شکاف بحران ساز
 
تحلیل برخی فعالان جنبش کارگری بر این است که جنبش سبز به عنوان یک جنبش آزادی خواه ریشه در زمین طبقه متوسط دارد و نسبت به دغدغه های کارگران بی اعتنا یا لااقل کم توجه است. نوشته ها و اظهارات این گروه از فعالان کارگری به خوبی نشان می دهد که آنها برای جذب شدن در جنبش سبز ملاحظاتی قابل توجه دارند. به عقیده این افراد جنبش سبز مطالبه مشخصی برای کارگران ندارد و صرفا بازتابی از علایق طبقه متوسط است. آنها بر اساس الگوی مارکسیستی درباره نزاع طبقاتی میلی به ادغام در جنبش سبز به عنوان جنبش طبقه متوسط ندارند و این جنبش را از آن خود نمی دانند، با این حال تصور آنها درباره این که جنبش سبز یک جنبش خاص طبقه متوسط است از سوی بسیاری از تحلیل گران مورد چالش قرار گرفته است. دامنه دربرگیری قابل ملاحظه جنبش سبز و حضور گروه هایی از طبقات مختلف اجتماعی در متن اعتراض ها علیه وضع موجود طی یک سال گذشته تحلیل طبقاتی جنبش سبز را تقریبا ناممکن ساخته است.در این حال رهبران جنبش سبز هم بارها با صراحت خواهان گسترده شدن دامنه مطالبات این جنبش میان کارگران،کشاورزان و معلمان شده اند و تقاضاهای عمدتا اقتصادی آنان را در مطالبات جنبش لحاظ کرده اند. "میرحسین موسوی" به عنوان نماد رهبری جنبش سبز سال گذشته حتی کمپین انتخاباتی خود را در منطقه کارگر نشین نازی آباد در جنوب تهران آغاز کرد و  در سخنرانی اش برای آنها بارها نسبت به شکاف روزافزون  طبقاتی در جامعه ابراز نگرانی کرد. او در آن سخنان گفت "از جامعه ای که کاخ ها برافراشته و پول های عظیم برای گرفتن جشن های مختلف ریخت و پاش می شود، باید احساس خطر کنیم و این سخنان با تشویق های مکرر کارگرانی همراه شد که شعار می دادند" موسوی قهرمان،امید کارگران". در جریان رقابت های انتخاباتی نیز تشکل های متنوع کارگری از کاندیداتوری او و مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح طلبان حمایت کردند تا نشان دهند که چه میزان از ادامه یافتن وضع موجود ناراضی هستند.
 
هراس حکومت از پیوندهای سبز
 
از فردای انتخابات ریاست جمهوری یعنی زمانی که جنبش سبز در اعتراض های خیابانی ترکیب متنوع گروه های حامی تغییرات را به نمایش گذاشت نقش کارگران نیز به عنوان یک  نیروی موثر اجتماعی در این جنبش مورد تحلیل قرار گرفت. کارگرانی که از سال گذشته تاکنون در تجمع های اعتراضی حضور یافته اند عمدتا شیوه مبارزه مسالمت آمیز طرح شده در جنبش سبز را تایید کرده و حتی در شعارها نیز تابع شعارهای عمومی جنبش بوده اند. با این حال برخی  از تحلیل گران کارگری معتقدند که کارگران حامی جنبش سبز به صورت فردی از این جنبش حمایت کردند و هوادارای آنها به معنای هواداری ائتلاف جنبش کارگری با جنبش سبز نبوده است. این دسته از تحلیل گران که رگه های مارکسیستی در تفکر آنها پر رنگ است معتقدند که " طبقه کارگر نمی تواند به بهانه مبارزه با توتالیتاریسم به اتحاد با جناح های مختلف بورژوازی لیبرال (حتی جناح چپ بورژوازی) دست بزند". در نظر آنها کارگران اگر هم با جنبش سبز همراهی کرده اند هدفشان باید تشکیل پرولتاریا به صورت طبقه و به منظور خلع ید سیاسی و اقتصادی از کل طبقه بورژوازی باشد. با این حال چنین تحلیل هایی در میان روشنفکران چپ نو نیز خریدار چندانی ندارد.چنان که برای نمونه "محمد مالجو" در تحلیلی با عنوان"طبقه کارگر پس از انتخابات دهم؛انزوا یا ائتلاف؟" که در فصلنامه "گفتگو" به چاپ رسیده با نقد راهبرد  کسانی که خواهان انزوای طبقه کارگر از جنبش سبز هستند نتیجه گرفته که راهبرد انزوا در شرایطی که شکاف اقتدارگرایی و دموکراسی خواهی در اولویت است به ضرر کارگران خواهد بود و باعث استفاده ابرازی اقتدارگرایان از آنها خواهد شد. تحلیل هایی دیگری هم از نسبت جنبش سبز و طبقه کارگر طی یکسال گذشته طرح شده است که دغدغه مشترک آنها واکاوی این مساله است که چرا کارگران در معنای طبقاتی بروز و ظهور خاصی در جنبش سبز نداشته اند؟ برخی مانند "جعفر عظیم زاده" عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در پاسخ به این مساله گفته اند:"اعتراضاتی که بعد از انتخابات رخ داد، در واقع اعتراضات مردمی بود. اعتراضات متعلق به یک قشر یا یک طبقه و یا یک لایه مثل معلمان و پرستاران نبود و همین امر باعث شد که این جنبش‌ها یک نمود مشخص و بارزی از خودشان نشان ندهند." برخی دیگر مانند مهرداد درویش پور جامعه شناس مقیم سوئد ریشه عدم حضور طبقانی کارگران در جنبش سبز را به خصلت سکولار جنبش کارگری نسبت داده اند که با اصلاح طلبی دینی جنبش سبز سازگاری نداشته اند.با این حال بسیاری از تحلیل گران هم هستند که باور دارند ریشه حضور سازمان نیافته کارگران در جنبش سبز به دلیل سرکوبهای شدید حکومتی است که طی سالیان متمادی علیه تشکل ها و فعالان کارگری اعمال شده است. 
 
در حال حاضر برخی از شاخص ترین چهره های مدافع حقوق کارگری مانند" منضور اوسانلو " و " ابراهیم مددی " از رهبران سندیکای اتوبوسرانی در زندان هستند و فعالانی مانند"محمد حیدری‏مهر" و "قربان علی‏پور" از شرکت نیشکر هفت تپه نیز که از خواسته های کارگران این شرکت برای دریافت حقوق معوقه خود دفاع می کردند پس از سپری کردن ماه ها زندان به طور موقت آزاد شده اند. فشارهای حکومت علیه فعالان کارگری به حدی است که حتی تشکل های کارگری نزدیک به دولت مانند خانه کارگر نیز از آن در امان نمانده اند. این تشکل علی رغم آن که هر سال به مناسبت روز جهانی کارگر مجوز برگزاری تجمع دریافت می کرد امسال با پاسخ منفی وزارت کار و امور اجتماعی  روبرو شده است . ناظران با اشاره به تدابیری که هواداران جنبش سبز برای شروع دور تازه اعتراض ها اتخاد کرده اند معتقدند که مخالفت وزارت کار و امور اجتماعی با برگزاری تجمع خانه کارگر  ریشه در نگرانی حکومت از پیوند خوردن اعتراض کارگران با اعتراض جنبش سبز در این روز دارد. 
 
دغدغه های مشترک،استراتژی مشترک
 
زمینه هایی که می تواند پیوند میان مطالبات کارگران و مطالبات دموکراسی خواهانه جنبش سبز را عمیق تر از قبل کند یکی دو تا نیستند اما در معنای کلی، نارضایتی روزافزون نسبت به ناکارآمدی حکومت در برآورده کردن نیازهای اقشار مختلف اجتماعی است که  باعث شکل گیری ائتلاف میان این اقشار در مبارزه علیه وضع موجود شده است. 
 
گزارش های تکان دهنده ای که به ویژه طی ماه های اخیر از کسادی کسب و کار و تعطیلی بنگاه های صنعتی منتشر شده است همه اقشار اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است اما بیش از همه بر وضعیت کارگران تاثیر گذاشته است. دولت در عین امتناع از اعلام خط فقر،حداقل دستمزد کارگران در سال 89 را 303 هزارتومان در نظر گرفته است که به اعتقاد اغلب فعالان کارگرانی نزدیک 500 تا 700 هزارتومان از رقم مناسب برای حداقل دستمزد پایین تر است. همچنین با وجودی که بنابه گزارشهای رسمی نزدیک 40 درصد از بنگاه های صنعتی در ماه های اخیرناچار به تعطیلی شده اند، روند واردات به کشور همچنان سیر صعودی دارد. با توجه به رشد نیم درصدی اقتصاد ایران در سال 88 و پیش بینی برخی کارشناسان مبنی بر به صفر رسیدن این مقدار در سال جاری زنگ های هشدار را برای کارگران بیش از همیشه به صدا درآورده است. این در حالی است که طرح جنجالی هدفنمدکردن یارانه ها نیز در صورت اجرا شوک تورمی وسیعی را ایجاد خواهد کرد و ابعاد شوک ناشی از اجرای این طرح به حدی است که برخی از چهره های سرشناس محافظه کار نیز خطر بروز آشوب های وسیع اجتماعی را در پیامد آن گوشزد کرده اند. بر همین اساس  به نظر می رسد که در فصل تازه اعتراض های عمومی علیه حکومت، نقش کارگران به مراتب تاثیرگذارتر از گذشته خواهد بود و حضور گسترده تر آنان در متن مبارزه علیه وضع موجود می تواند موتور محرکه جنبش سبز را تقویت کند.شاید میرحسین موسوی هم به همین دلیل در سخنرانی های اخیر خود بیش از همیشه بر پیوند خوردن جنبش سبز با اقشار تهی دست به ویژه کارگران تاکید کرده و  گره خوردن درخواست برای عدالت بويژه عدالت اقتصادی را با خواست برای آزادی سياسی يک ضرورت دانسته است.
سهم آموزگاران در روز  معلم؟
فاطمه شجاعی 
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جرس: تلاش برای تماس با علی اکبر باغانی و پرس و جو درباره وضعیت زندانیان بی نتیجه بود. تلفن همراه اش یک بار زنگ خورد و بعد از آن به کلی از دسترس خارج شد. چند ساعت بعد خبر گرفتم که در همان لحظات ماموران وزارت اطلاعات به طور همزمان به منزل باغانی، دبیرکل کانون صنفی معلمان و محمد بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون رفتند و با بازداشت این دو تلاش کردند تا در فاصله تنها چهار روز تا روز معلم، معلمان را از اقدام اعتراض آمیزی که در هفته گذشته اعلام کرده بودند باز دارند. نمی دانند که این بار کارد به استخوان‌شان رسیده است و وخامت شرایط، از تحمل صبورترین قشر جامعه هم خارج است. وقتی جامعه فرهنگیان دست به اعتصاب غذا می زند ، یعنی که راهی جز این برایش نمانده است. روز معلم امسال، با 12 اردیبهشت های دیگر متفاوت است چرا که فرهنگیان پس از سال ها تلاش برای دست‌یابی به حقوق حداقلی و حقّه شان، امسال نقطه عطفی را تجربه خواهد کرد.   
در حالی که دست کم شش تن از فعالان صنفی به همراه سه معلم دیگر در زندان به سر می برند، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان کشور، در بیانیه‌ای اعلام کرده است اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی به نشانه اعتراض به احکام اعدام و حبس غیر قانونی همکاران شان از روز 12 اردیبهشت به مدت یک هفته دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

همچنین فرهنگیان تهران در همین روز بر سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلی و در قم بر سر مزار استاد مطهری، آموزگارانی که روز شهادتشان روز معلم نام گرفت، گرد هم می آیند. 

مسئولان، جایگاه معلم را در امور در نظر نمی گیرند
 "سال هاست که تشکل های صنفی معلمان به دنبال حل ریشه ای و اساسی مشکلات معیشتی و منزلتی معلمان سراسر کشور بوده اند و راه حل‌های بسیاری نیز در این زمینه پیشنهاد کرده اند تا معلمان دوباره جایگاه از دست رفته خود را بیابند."
 محمد خاکساری عضو کانون صنفی معلمان و مدیر مسئول هفته نامه تعطیل شده قلم معلم، در گفت و گو با خبرنگار جرس، با بیان این مطلب ادامه می دهد: "سال ها است که تنها نهادهای حکومتی و دولتی به بزرگداشت روز معلم می پردازند، آن هم به شکل و سیاقی که خودشان می پسندند و همه می دانند. برگزاری هر گونه مراسم هم از سوی کانون به برخورد و درگیری و حتی بازداشت می انجامد. هر چند که ما هر سال برنامه های خود را با تمام محدودیت ها اجرا کرده ایم."
 خاکساری اعتقاد دارد که مسئولان آموزش و پرورش حاضر نیستند نقش و جایگاه معلم را در امور در نظر بگیرند و می گوید: "کارشناسان  امر تعلیم و تربیت به خوبی می دانند که هرگونه تغییر و برنامه ریزی آموزشی، بدون حضور پر رنگ معلم، نتیجه بخش نخواهد بود اما مسئولان حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند."
او همچنین تاکید دارد که اگر امنیت شغلی، آزادی قلم و آزادی بیان معلم تامین نشود، معلم خلاقیت خود را از دست می دهد و منفعل می شود و در این شرایط هیچ طرح آموزشی موفق نخواهد شد.
خاکساری علاوه بر این به شعار "آموزش برای زیستن" که توسط یونسکو مطرح شده اشاره می کند و می گوید: "یونسکو خواهان تحقق شعار آموزش برای زیستن است،اما متاسفانه تا به حال هیچ کدام از برنامه ها یا به عبارت صحیح تر آزمون و خطاهای وزیران آموزش و پرورش نتوانسته این شعار را در کشور ما تحقق بخشد. 
او ادامه می دهد: "ما هر ساله شاهد فارغ التحصیلانی هستیم که مهارت لازم برای زیستن را کسب نکرده اند . به این ترتیب روز به روز به مشکلات و معضلات اجتماعی افزوده می شود. یکی از این معضلات که البته همواره از سوی مسئولان تکذیب شده و می شود،  افزایش دانش آموزان معتاد است. گرایش دانش آموزان به اعتیاد یکی از دلایل مهم و از نشانه های غیر قابل انکار ناکارآمدی برنامه های آموزشی است. اما گوش کسی به این حرف ها بدهکار نیست و آنان که می شنوند تنها عکس العمل شان سرکوب و بازداشت کسانی است که نگران آینده اجتماع و دانش آموزان هستند."
 او همچنین اظهار نگرانی می کند که: "شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران عضو آموزش بین الملل (ei) است و عملکرد مسئولان کشور نسبت به معلمان را زیر نظر دارد، بنابراین برخوردهای سرکوبگرانه با معلمان تنها باعث بر باد دادن آبروی کشور است."
معلمان چه می خواستند؟
آزادی و منع تعقیب قضایی فرهنگیان، رفع فضای امنیتی از مدارس، تامین امنیت شغلی، پرهیز از رفتارهای جناحی و سیاست‌بازی در تالیف کتاب ‌های درسی، عدم تخصیص درآمدهای ملی نفت و گاز به هزینه‌های جاری و صرف آن در امور زیربنایی، رفع تبعیض میان افراد درون سازمانی و برون سازمانی و تخصیص امکانات لازم و استاندارد به مدارس دولتی؛ این‌ها خواسته‌هایی است که معلمان ایرانی برای رسیدن به آن‌ها تا امروز هزینه‌های بسیاری را متحمل شده‌اند: 

هاشم خواستار، عضو 67 ساله کانون صنفی فرهنگیان استان خراسان، با وجود بیماری‌قلبی، فشار خون و مشکل بینایی، از شهریور ماه سال گذشته تاکنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان است؛

رسول بداقي، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران نیز از شهریور 88 در زندان به سر می‌برد هنوز دادگاهی برای رسیدگی به شرایط وی تشکیل نشده است؛

عبدالرضا قنبری، معلمی با 16 سال سابقه از آموزش و پرورش پاکدشت، از ششم دی ماه بازداشت شده و هم اکنون به جرم محاربه محکوم به اعدام است؛

فرزاد کمانگر، معلم آموزش و پرورش کامیاران، از مرداد ماه 1385 بازداشت شده و برای او حکم اعدام صادر شده است.

عبدالله مومنی، به ۶ سال حبس تعزيری و ۲ سال حبس تعليقی محكوم شد؛

جلال نادری، علی نجفی، محمد خانی و سعید جهان آرا، از فعالان کانون صنفی معلمان پس از احضار به وزارت اطلاعات همدان، بازداشت شدند؛

علی صادقی و محمد توکلی، به اتهام اخلال در نظم سيستم آموزش و پرورش از طريق انجام مجموعه اقدامات غيرمتعارف به پرداخت يک ميليون ريال جزای نقدی و يک ميليون ريال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شدند؛

علی‌اكبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی، دبیركل و سخنگوی كانون صنفی معلمان ایران و دو عضو شورای مرکزی کانون صنفی معلمان صبح  هشت اردیبهشت ماه، در منزل خود بازداشت شدند.آنها می بایست تا یازدهم ماه جاری، به وزارت اطلاعات مراجعه كنند.

البته باید توبیخ ها، تبعیدها، اخراج ها، بازخریدها، محرومیت از تدریس، تنزل رتبه شغلی و بازنشستگی های اجباری را که آموزش و پرورش برای معلمان منتقد رقم می‌زند به این فهرست افزود. تمام این احکام و بازداشت ها و جرایم برای معلمانی صادر شده است که تنها می خواهند حقوق صنفی شان رعایت شود و دغدغه شان ایجاد فضایی سالم برای آموزش و یادگیری است.
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